
 
  گرایی در حکیمانه بودن آیات قرآن نقش حق

  
  2سیدسعید مهدوي ،1سیدرضا مؤدب

  )23/12/98 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 20/11/98 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

متن حکیمانـه   هاي حکیمانه بودن آیات قرآن، تکیه بر حق گرایی و حق مداري آیات قرآن است، از شاخصه
وید و جز بـه  گ به جهت حکیمانه بودن آیاتش غیر از حق نمی قرآن مخاطبینش را به حق و حقیقت راهنمایی می کند.

همـه بـه حـق     kده الهی در متن قرآن بر تحقق حق است و دین اسلام و قـرآن و پیـامبر  ؛ اراکند راه حق دعوت نمی
ها، حق طلبی، حق دهی، حق گویی، اظهار حق  ها و شهادت گرایی کاربردي در قضاوت حق هقرآن ب اند.  توصیف گشته

اشته گرایی، بر حذر د حق و دعوت به حق تأکید فراوان نموده است و از اعراض و کتمان و التباس حق به عنوان موانع
تواند با نگاه به گذشته و پیگیري وقـایع پیشـین بـه     هایی است که می ، توجه به واقعیتاست. از وجوه حق گرایی قرآن

هاي موجـود در انسـان و اغمـاض و مـدارا و آسـان گیـري بـراي         خصوص قصص انبیاء و همینطور توجه به واقعیت
به عنوان ظرف  جوي انسان حقیقت حکیمانه بودن قرآن، تکیه بر فطرتدیگر وجوه رساندن افراد به حق ،موثر باشد. از 

گري و گفت و گو، موعظه حسنه، ذکر  اي همچون پرسش هاي حکیمانه در آیات قرآن است که با شیوه گرایی حق تحقق
  سازد. هاي شکوفایی آن را فراهم می زمینه (بیداري)

  
 گرایی، تساهل، موعظه، ذکر، حکمت حکیمانه بودن قرآن، حق ها: واژه کلید
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  مقدمه

خداوند تبارك و تعالی در چند نوبت، قرآن را به وصف حکیم توصیف فرمـوده اسـت.   
حکیم  صفت شخص عاقل و زنده است ؛ خداوند قرآن را موجودي عاقل و زنـده معرفـی   

 ). از18/333تواند درهاي حکمت را به روي انسان بگشاید (مکارم شیرازي،  کند که می می
عظیم الشأن آمده، در کنار تعلیم کتاب از  kطرف دیگر هر جا سخن از فلسفه بعثت پیامبر

هاي ایشـان نامیـده اسـت     و آن را از اصول برنامه تعلیم حکمت سخن به میان آورده است.
اي مربـوط بـه مـتن     ). بدین جهت حکمت ویژگـی 2جمعه، ال؛ 164عمران،  ؛ آل151البقره، (

  و ذکر خاص بعد از عام است.  کتاب قرآن است 
هدف خداوند از ذکر حکمت در آیات قرآن، آن است که توجه مخاطبینش را به ویژگی 

گوید؛ به دور از هرگونه تسـامح   مهم کتاب الهی جلب نماید که حکیمانه و منطقی سخن می
چ اي کـه هـی   کند بـه گونـه   نظیر بیان مطلب می و اختلاف و یا تناقض؛ با دقت و ظرافت بی

کند که مؤمنین را به حکمـت برسـاند و قـوه تشـخیص      بیهودگی بدان راه ندارد و تلاش می
حقایق را در قلوب آنها تقویت کند کـه هـر کـس از آن برخـوردار باشـد از خیـر کثیـري        

  .)269بقره، ال( »ومنْ یؤْت الحْکْمۀَ فَقَد أوُتی خَیراً کثَیراً« شوند برخوردار می
گوید و هم به مخاطبینش  راسر تبلور حکمت است، هم حکیمانه سخن میآیات قرآن س

هـاي   دهد که چگونه حکیمانه بیندیشند و حکیمانه رفتار و زندگی کنند. از جمله راه یاد می
اسـت. در روش یادشـده    مهم اثبات حکیمانه بودن آیات قرآن، بررسی درون متنـی قـرآن  

قرآن رفت، سنجید و بررسـی کـرد و از نزدیـک     هاي توان مستقیم به سراغ آیات و پیام می
  اتقان و حکیمانه بودن آن را دریافت.  

  
   معنی حکمت و حکیمانه

اند (راغـب   حکمت را رسیدن به حق و حقیقت از طریق دو بال علم و عقل تعریف کرده
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هاي عقلی درست و مطابق بـا واقـع    حکمت گزاره :)، علامه طباطبائی گوید249اصفهانی، 
اي مشتمل بر سعادت انسان باشد، مثـل معـارف    ها به گونه این ویژگی که آن گزاره است، با

کند؛ از آن جهـت   حقیقی الهی درباره مبدأ و معاد و معارفی که حقایق طبیعت را تشریح می
 »که به سعادت انسان برخورد دارد و مانند عقاید فطـري کـه اسـاس احکـام دینـی اسـت      

حکمـت آن  « :سوره بقـره گویـد   32مجمع البیان ذیل آیه طبرسی در  ).2/418(طباطبائی، 
صـاحب   ).1/178(طبرسـی،   »است که تو را بر حقی که باطلی بر آن نیست اختصاص دهد

حکمت حالت و خصیصه درك و تشخیص است که شخص بـه  « :قاموس قرآن بیان دارد که
  ).2/163و1(قرشی،  »تواند حق و واقعیت را درك کند وسیله آن می

گرایـی   طلبـی و حـق   نه و حکیمانه قرآن، حـق ین یکی از ابعاد مهم سخن هوشمندابنابرا
است که در سراسر این کتاب حکیم بر آن تأکید و پافشاري شده است و میان این دو رابطه 
تنگاتنگی وجود دارد. از این رو لازم است در ابتـدا بـه مفهـوم حـق و کاربردهـاي آن در      

گرایـی مـورد    گردد و در ادامه کارآیی، موانع و وجوه حقحکیمانه بودن آیات قرآن اشاره 
  بررسی قرار گیرد.

  
  معنا و مفهوم حق 

اصل حق به معنی مطابقت و موافقت است. مثل مطابقت پایه درب در حالی که در پاشـنه  
شـود بـه    ). وقتی از حق سخن گفتـه مـی  ذیل حق ،چرخد (راغب اصفهانی خود با درستی می

است که با عین آن انطباق کامل دارد در برابر امري غیرواقعی (مصـطفوي،  معناي بیان واقعیتی 
حق آن است که شیء در محل خـود  «سوره انفال گوید:  7در مجمع البیان ذیل آیه  ).1/358

ناپذیر و مطابق با واقع دلالـت   بنابراین حق بر امر ثابت و زوال ).9/292(طبرسی، » واقع شود.
  .اقعی و خیالی و باطلی به دور استرودارد و از هرگونه مطلب غی

ها، تصویري مشخص از مفهوم حـق و   متن وحیانی قرآن به عنوان منشور زیستن انسان
تواند راهبرد مناسبی بـراي اتخـاذ کمـال     نقطه مقابل آن یعنی باطل ارائه نموده است که می
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حج، ال( »الحْقُّ هو اللهَّ بِأَنَّ لکذَ«خداي متعال حق است.  انسانی باشد. براساس آیات قرآن:
کند بدین معنی که خدا جز حقیقتی که عین ثبوت است نیست. اینکه  ) آیه افاده حصر می62

گویند به خاطر آن است که ذات مقدس او بزرگتـرین واقعیـت غیرقابـل     به خداوند حق می
اسـت  اساس آفرینش بر مبناي حـق   ).2/491انکار در عالم هستی است (مکارم شیرازي، 

نفسـه   . مقصود از حق، واقعیت فی1)73نعام، لا(ا »وهو الَّذي خَلَقَ السّماوات والْأرَض بِالحْقِّ«
و شایسته هستی است و این شایستگی مربوط به هدف والایی است کـه بـراي آن آفریـده    

).حق، 255و  130شده و بشر باید بداند که در این راستا عبث آفریده نشده است (جعفري، 
 »الْممتَـریِنَ  مـنَ  تَکُـوننََّ  فَلَاالحْقُّ منْ ربِّک «به صورت انحصاري از جانب پروردگار است. 

اشاره به وجود حقیقـی و پایـدار اسـت. در ایـن جهـان آن       »الحق«. عبارت 2)147بقره، ال(
 ـ  در بـه  وجود حقیقی که قائم بالذات و ثابت و جاودانه باشد تنها اوست و موجودات هـر ق

کننـد   وجود حق تعالی ارتباط بیشتري پیدا کنند به همان نسبت حقانیت بیشتري کسب مـی 
کنـد و نشـانه آن اسـت کـه      مقدم شدن کلمه حق افاده حصر می ).17/82(مکارم شیرازي، 

  ).4/108گوید (زمخشري،  خداوند جز حق نمی
)، دین اسـلام حـق   8 و 7نفال، لاانکـ : بر همین اساس، اراده الهی بر تحقیق حق است (

)، 119 بقـره، البراساس حق به رسالت برانگیخته شـده اسـت (   k)، پیامبر33توبه، الاست (
عمران،  هاي قرآن حق است (آل )، و داستان176بقره، القرآن براساس حق نازل شده است (

) و در یک کلام حق اساس قرآن و اسلام است. از دید قرآن حق همـراه بـا بصـیرت    163
 .3)32(یـونس،   »تُصرَفوُنَ فَأَنَّى فَماذاَ بعد الحْقِّ إِلَّا الضَّلَالُ«زاست.  گرایی بصیرت حقاست و 

  پیروي از حق چیزي جداي از وقوع در گمراهی نیست.عدم 
حق همواره در مرکز همه امور و رفتار بشر قرار گیرد. هـر  لازم است ؛ میزان بودن حق

مان اندازه اعتبار و ارزش و سنگینی در ترازوي سنجش قدر عمل مشتمل بر حق باشد به ه
                                                                                                                                        

  .اوست که آسمانها و زمین را بحق آفرید .1
  .کمِ حقی از طرف پروردگار توست، بنابراین، هرگز از تردیدکنندگان در آن مباشاین (فرمان تغییر قبله) ح .2
  شوید؟ با این حال، بعد از حق، چه چیزي جز گمراهی وجود دارد؟! پس چرا (از پرستش او) روي گردان می .3
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عـراف،  لا(ا »المْفلْحـونَ  هم فأَوُلئَک موازیِنهُ ثقَلُتَ فمَنْ والوْزنُ یومئذ الحْقُّ«الهی برخوردار است. 
 .حق ثبوت و استقرار دارد و به استواري خود متکی است اما باطل اصالتی از خـود نـدارد و  1)8

کنـد   کند مثل کفی که روي آب است و با نیـروي آب حرکـت مـی    به تبع و طفیلی حق ظهور می
)  سرانجام قرآن با قاطعیت از افول باطـل و بقـاي فـروغ    52، حق و باطلمطهري،  ؛17 رعد،ال(

. آري باطـل  2)18نبیاء، لا(ا »بلْ نقَذْف باِلحْقِّ علىَ البْاطلِ فیَدمغهُ فإَذِاَ هو زاهقٌ« حق سخن گفته.
    شود. گرچه جولانی دارد ولی دوام و بقایی ندارد و این حق است که پیروز می

یابی آنها در پی آن اسـت   بنابراین قرآن از واژه حق و با تبیین مفاهیم متفاوت و مصداق
تا تصویري از جهان هستی و جایگاه انسان در آن به تصـویر کشـد و نگـاه مخاطـب را از     

مادي و ناپایدار به مصادیق راستی و پایدار حق جلب کند و نشان دهـد کـه در پـس    امور 
  ).32حق، جز باطل چیزي قرار ندارد (یونس، 

  
  گرایی کاربردهاي حق

اي که هـیچ گونـه شـک و     دهد آن هم به گونه حکمت حجتی است که حق را نتیجه می
می است که اندیشه صحیحش )؛ و حکیم عال2/418وهن و ابهامی در آن نماند (طباطبائی، 

دارد و از کارهـاي زشـت و نـاروا و     او را به کارهاي محکم و مستحکم و حق گرایی وامی
  دارد.  جهل و ظلم پرهیز می

شـویم کـه ضـرورت دارد     در زندگی روزمره به طور معمـول بـا مسـائلی مواجـه مـی     
هاي  حق را در جنبهگرایی را مورد نظر قرار دهیم و قرآن حکیمانه از ما خواسته است  حق

  مختلف برپا سازیم مانند:
گـرا در داوري و قضـاوت میـان افـراد و      قضاوت و شهادت به حق: یک فرد حـق ـ 1

دهد حتـی اگـر بـه ضـررش باشـد       ها، به حق و آنچه حقیقت است گواهی می دادن گواهی 
                                                                                                                                        

سـنگین اسـت،   وزن کردن (اعمال، و سنجش ارزش آنها) در آن روز، حقّ است! کسانی که میزانهـاي (عمـل) آنهـا     .1
  !همان رستگارانند

  .شود کوبیم تا آن را هلاك سازد؛ و این گونه، باطل محو و نابود می بلکه ما حق را بر سر باطل می .2
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داوود إِنَّـا  یا « .) و با رعایت انصاف و پرهیز از هواي نفس باید صورت پذیرد135نساء، ال(
 سـبِیلِ  عـنْ  فَیضـلَّک  ◌ٰجعلنَْاك خَلیفۀًَ فی الْأرَضِ فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالحْقِّ ولَا تتََّبعِِ الهْـوى 

َّ1).26(ص،  »الله  
داننـد. اسـلام    حق طلبی و حق دهی: بعضی حق را گرفتنی و بعضی آن را دادنی میـ 2

کنـد ولـی در    ه است با تعلیم و تربیت خودش آماده پس دادن میدار بود آن کسی را که حق
عین حال به کسی که حقش ربوده شده گوید تو هم باید بـراي حـق خـودت قیـام کنـی و      

 »السّبِیلِ وابنَ والْمسکینَ حقهَّوآت ذاَ الْقرُْبى «). 269 ،انسان کاملحقت را بگیري (مطهري، 
 )26سراء، لا(ا

گـویی،   گویی بسیار سخت و سنگین است ولی توجه به ارزش حـق  : حقحق گوییـ 3
 »تلْک آیات اللَّـه نتَْلوُهـا علَیـک بِـالحْقِّ    « .هاي آن را جبران خواهد کرد ها و مرارت سختی
 .2)108عمران،  (آل

حق: از وظائفی است که به خصوص متوجه دانشمندان و اهل علم آن جامعـه  ـ اظهار 4
هایی  جویی و قدرت طلبی مانع آن نشود که نسل رط آن که هواي نفس و منفعتبه ش است.

به فردي را براي آنهـا مطـرح    را در گمراهی نگاه دارد. فلذا قرآن تهدیدي سخت و منحصر
 نیا) سبحانی ؛1593بقره، ال( »اللَّاعنوُنَ ویلْعنهُم اللهَّ یلْعنهُم ئکوُلَأ« نموده است.

ه حق: سفارش یکدیگر به حـق از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـت و از      دعوت بـ 5
إِلا الَّذینَ آمنُـوا وعملُـوا الصـالحات وتوَاصـوا بِـالحْقِّ      « باشد. دیق بارز عمل صالح میمصا

  .4)3عصر، ال( »روتوَاصوا بِالصب

                                                                                                                                        
اي داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوري کن، و از هواي نفس  .1

 .خدا منحرف سازدپیروي مکن که تو را از راه 
 .خوانیم اینها آیات خداست؛ که بحق بر تو می .2
 .کنند کنندگان نیز، آنها را لعن می و همه لعن .3
اند، و یکـدیگر را بـه حـق سـفارش کـرده و یکـدیگر را بـه         مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده .4

  !اند شکیبایی و استقامت توصیه نموده
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  گرایی موانع حق
را از شناخت حق و رسیدن به آن بـاز   آید که انسان حق، موانعی پیش میگاه در مسیر 

  دارد که مهمترین آنها عبارت است از: می
پیروي نکردن و روي گرداندن از حق معلول عوامل متعـددي اسـت    اعراض از حق: ـ1

  که از جمله مهمترین آنها از دیدگاه قرآن موارد ذیل است:
از باطـل تمیـز   شناسـند و آن را   نداشتن بصیرت: اکثر مردم حـق را درسـت نمـی    الف)

قَّ « دلیل از حق گریزانند. دهند. در نتیجه بی ینم ونَ الْحَلمعلاَ ی م ه رُ ثَ لْ أکَْ ب ◌ۖ  ـم ه ـونَ  فَ رضُِ عم« 
  1)24نبیاء، لا(ا

دهد چهـره حقیقـت را    پیروي از هواي نفس: هوا پرستی هرگز به انسان اجازه نمی ب)
 و بغـض پیـدا کنـد. حتـی آلـودگی و      چنانکه هست ببیند و داوري صحیح و خالی از حب

بینـد مثـل    رساند که حق را باطل و باطل را حق می هواپرستی گاهی جامعه را به جایی می
ازدواج بـا   2)79 (هـود،  »ما لنََا فی بنَاتک منْ حـقٍّ «گفتند  راه که به حضرت لوط میقوم گم

ولی برعکس انحراف جنسی شناختند  دختران پاك و با ایمان را در اصل در قلمرو حق نمی
  شمردند.  را حق می

شـود انسـان حـق را در خـودش      خودپرستی: خودمحوري به طور معمول سبب می ج)
کنـد بـه رنـگ خـود در آورد.      شمرد و دیگران را سعی مـی  منحصر بداند، همه را باطل می

قَالوُا کوُنوُا هودا أوَ نَصارى « واوتَدَدانند کـه فقـط اگـر پیـرو      می بین باشند ولی اگر واقع »ته
 مـنَ  کَـانَ  ومـا قُـلْ بـلْ ملَّـۀَ إِبـراَهیم حنیفًـا      «یابنـد.   آیین خالص توحید باشند هدایت می

شرِْکینَ 3 )135بقره، ال( »الْم.  
دهنـد در   جو زدگی: برخی کمیت و اکثریت را ملاك تشخیص حق و باطل قرار مـی  د)

                                                                                                                                        
ا بیشتا. 1 دانند؛ و به همین دلیل (از آن) روي گردانند ر آنها حق را نمیم.  
 .ا تمایلی به دختران تو نداریمم. 2
توانـد   این آیینهاي تحریف شده، هرگـز نمـی  «(بگو: » یهودي یا مسیحی شوید، تا هدایت یابید!«هل کتاب) گفتند: ا. (3

  »!او هرگز از مشرکان نبود موجب هدایت گردد،) بلکه از آیین خالص ابراهیم پیروي کنید! و
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اه بودن مسیر نیست اگر حق بودن چیزي بـا دلیـل ثابـت    صورتی که کم بودن، دلیل بر اشتب
  شود باید پذیرفت چه طرفدارانش کم باشند چه زیاد.

دهد کـه حـق را انکـار کردنـد در      ها: قرآن از افرادي خبر می ها و حسادت هـ) تعصب
 »لْمـا وعلُـواّ  أَنْفُسـهم ظُ وجحـدوا بهِـا واسـتَیقنَتَهْا    «حالی که به حق و حقیقت یقین داشتند. 

  .1)14 نمل،ال(
کتمان حق باعث حق کشی فراوان انسانی در طول تاریخ گردیده اسـت   کتمان حق: ـ2

و چه خیانتی از این بالاتر که دانشمندان، آیات خدا را به خاطر منافع شخصی یـا گروهـی   
 جـویی  خویش کتمان کنند و مردم را به گمراهی بکشند و از مسـیر تکامـل و فطـرت حـق    

إِنَّ الَّذینَ یکتُْمونَ مـا  « هاي الهی را در پی دارد. خویش باز دارند و این کار بزرگترین عذاب
زَلَ اللَّه منَ الْکتَابِ    .2)175و  174 بقره،ال( »... أوُلئَک الَّذینَ اشتْرَوَا الضَّلالۀََ بِالهْدى ...أَنْ

یت برساند حتی گاه سکوت در جایی کـه  تواند به واقع اخفاي هر چیزي که مردم را می
وإِذْ أخََـذَ اللَّـه میثَـاقَ الَّـذینَ     « شود. باید سخن گفت و افشاگري کرد مصداق کتمان حق می

َونهلَا تَکتُْملنَّاسِ ول َّینِّنُهلتَُب تَابگاه سرگرم ساختن خلق خـدا   .3)187، عمران آل( »أوُتوُا الْک
شود مسائل اصلی و حیاتی را فرامـوش کننـد و شـامل     سبب می به مسائل جزئی و فرعی،

  ).1/624کتمان حق شوند (مکارم شیرازي، 
آمیختگی حق با باطل از طرف بدعت گذاران، مردم را در شناخت سره  التباس حق: ـ3

سونَ یا أَهلَ الْکتَابِ لم تَلْبِ« شوند. سازد و به انحراف کشیده می از ناسره دچار سرگردانی می
. هم کتمان حق، جرم و گنـاه  4)71عمران،  آل( »الحْقَّ بِالْباطلِ وتَکتُْمونَ الحْقَّ وأَنتُْم تَعلَمـونَ 

                                                                                                                                        
  .و آن را از روي ظلم و سرکشی انکار کردند، در حالی که در دل به آن یقین داشتند .1
ینان، همانهایی هستند کـه گمراهـی را بـا هـدایت، و     ...  ا کنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده سانی که کتمان میک. 2

 .اند عذاب را با آمرزش، مبادله کرده
خاطر بیاورید) هنگامی را که خدا، از کسانی که کتاب (آسمانی) به آنها داده شده، پیمان گرفت که حتماً آن را  و (به. 3

  .براي مردم آشکار سازید و کتمان نکنید
کنید (تا دیگران نفهمنـد و گمـراه شـوند)، و حقیقـت را      میزید و) مشتبه میآ اي اهل کتاب! چرا حق را با باطل (می .4

  دانید؟ دارید در حالی که می پوشیده می
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باشند، حق را باید گفـت   است و هم آمیختن حق و باطل که هر دو از نظر نتیجه یکسان می
  زمان به خطر بیفتد.  هرچند به زیان باشد و باطل را با آن نیامیخت هرچند منافع زودگذر

  
  گرایی قرآن کریم وجوه حق

گرایی خـود را بـه تصـویر کشـیده      قرآن حکیم با هوشمندي و ظرفت بسیار، نقش حق
گرایـی اسـت. بسـیاري از حقـایق، از دل      است. از موارد فراوان این حرکت حکیمانه، واقع

ها در گذشته باشـد و   نها مربوط به انسا آید، خواه این واقعیت ها به دست می همین واقعیت
پوشـی و مـدارا بـا     یا مربوط به انسـان کنـونی بـا در نظـر گـرفتن نقـاط ضـعف و چشـم        

هایش. همچنین تکیه بر فطرت اصیل به عنوان عامل مهمی در رسیدن بـه حقـایق،    نارسایی
  باشد. گرایی می یکی از وجوه دیگر حق

  
  ها قصه ـپیگیري وقایع (پیشین)  ـ1

سائل گوناگون زندگی بشر است و آنچه را انسان در ذهن خـود بـا   تاریخ، آزمایشگاه م
یابد. تـاریخ بـا زبـان     کند در صفحات تاریخ به صورت عینی در می دلایل عقلی ترسیم می

هاي هـر قـوم و گـروه و     ها و برنامه ها، روش زبانش نتایج قطعی و غیرقابل انکار مکتب بی
اي از  هـاي پیشـینیان مجموعـه    نـد. داسـتان  ک هاي آنها را بـازگو مـی   ها یا پیروزي شکست
ترین تجربیات و حقایق است. انسان به ارزیابی عملکـرد و سرنوشـت قهرمانـان و     پرارزش
دهد کـه بـا    پردازد و خود را در مقام مقایسه به جاي آنها قرار می هاي داستان می شخصیت

کرده  قشی را ایفا میبرد چه ن توجه به شرایط روحی و فکري و اخلاقی که در آن به سر می
  کرد. و چه موضعی را اتخاذ می

با این حال، چرا قرآن کـه یـک کتـاب حکیمانـه و عـالی تربیـت اسـت در فصـول و         
قـرآن   هاي پیشینیان مثال و شاهد نیاورد؟! هاي خود تکیه بر تاریخ نکند و از داستان بخش

  کـري و فرهنگـی نسـل   دهد و پیونـد ف  هاي گذشته را با زمان حاضر پیوند می مجید دوران
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داند. به همین جهـت بـه قصـه     حاضر را با گذشتگان براي درك حقایق لازم و ضروري می
  آورد. گویی از داستان گذشتگان روي می
تـرین درس تربیـت و اخـلاق     ها، یعنی پیامبران الهی، عالی توجه به تاریخ بهترین انسان

را از مجراي تاریخ آنها بـه دسـت   هاي سبک زندگی  کاري توان بسیاري از ریزه است و می
آورد. به همین جهت در حدود یک چهارم آیات قرآن یعنی در حدود هزار و پانصد آیه بـه  

ها اختصاص یافته است گرچه قرآن کتاب داستان نیست ولـی از داسـتان در خـدمت     قصه
  کند. هدفمند کردن و ریشه دار کردن عقول و افکار و جهت دادن به زندگی بشر استفاده می

هرگـز در برابـر یـک سلسـله رویـدادهاي       با مطالعۀ سرگذشت پیامبران در قـرآن  خواننده
اي از  موهومی قرار ندارد که ساخته و پرداخته ذهن داستان نویس است بلکه در برابـر مجموعـه  

اند و در خارج پدید آمده است و این خواننـده را   حوادث قرار گرفته که مردمی دیگر تجربه کرده
 هـذه  فـی  وجاءكوکلُاًّ نقَصُّ علیَک منْ أنَبْاء الرسُّلِ ما نثُبَتِّ بهِ فؤُاَدك  «سازد.  ر متقاعد میبیشت

هاست، انباء منظـور اخبـار واقعـی     اشاره به تنوع این سرگذشت »کلا«. واژه 1)120(هود،  »الحْـقُّ 
  بوط به زندگی است.  هاي مر مهم است و تعبیر حق گویاي حقایق و واقعیت

گیـرد و   هاي قرآن تنها از متن واقعیات زندگی بشر و واقعیات جهان هستی الهام مـی  داستان
 ولکَـنْ ما کاَنَ حدیثاً یفتَْـرىَ  «کند. هرگز براي رسیدن به مطلوب از مسائل غیر واقعی استفاده نمی

و عبـرت آمـوزي واقعیـت ظریفـی      .2)111(یوسف،  »ءشیَ کلُِّ وتفَصْیلَ یدیه بینَ الذَّي تصَدیقَ
(یوسـف،   »لأوُلی الأْلَبْابِ ةد کاَنَ فی قصَصهمِ عبرَلقََ« هاي قرآنی نهفته است. است که در نهاد قصه

شود که افراد براي کناره گرفتن از هر خطایی، خـود   روش عبرت آموزي مانع از آن می .3)111
  ).154د. این بهاي گزافی است در انبان تاریخ (باقري، به ازاي آن مجازات ببین

                                                                                                                                        
ات قـوي   ما از هر یک از سرگذشتهاي انبیا براي تو بازگو کردیم، تا به وسیله آن، قلبت را آرامـش بخشـیم؛ و اراده   .1

  .گردد. و در این (اخبار و سرگذشتها،) براي تو حقّ
پـیش روي او (از کتـب آسـمانی    اینها داستان دروغین نبود؛ بلکه (وحی آسمانی است، و) هماهنگ است بـا آنچـه    .2

 پیشین) قرار دارد؛ و شرح هر چیزي (که پایه سعادت انسان است)؛
  .در سرگذشت آنها درس عبرتی براي صاحبان اندیشه بود .3
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هاي نظام هسـتی و قـوانین    هاي قرآنی، تبیین و نمود واقعیت یکی از اهداف وجود قصه
هـاي اجـراي    ساري و جاري در آن یا به اصطلاح سنن الهی است. بیان مـوارد و مصـداق  

مثلاً این که عاقبت و نهایت ظلـم  تر از بیان خود قانون است.  قانونی به مراتب بهتر و واقعی
 ).68ذیر الهـی اسـت (مطهـري،    و بیدادگري ویرانی و تباهی و نابودي است سنت تغییر ناپ

. از دیگر اهـداف  1)59کهف، ال( »موعدا لمهلکهِم وجعلنَْا ظَلَموا لَمّا أَهلَکنَْاهموتلْک الْقرُىَ «
مدار و نقطه مقابل آن یعنی باطل است. تبیین و بشارت  حق  ها ترسیم اهل حق و جبهه قصه

سنت پیروزي حق بر باطل، که حق ثابت و پابرجاست و هرچقدر هم با آن مبارزه شـود از  
بلْ « رود و سرانجام باطل فنا و نابودي است هر چند مورد توجه و تبلیغ قرار گیرد. بین نمی

دلِ فَیاطلَى الْبقِّ عْبِالح فقٌ نَقْذاهز وفَإِذاَ ه ُغهملَکُملُ ویّْا الومفوُنَ م2)18نبیاء، لا(ا »تَص.  
  

  ـ مدارا و تساهل ها (موجود) توجه به واقعیت ـ2
ها و شرایط و مـوقعیتی کـه در آن    لازمه حق جویی و حق گرایی آن است که تفاوت انسان

سع و ظرفیت آنها متناسب ساخت در نتیجـه  قرار دارند را مد نظر قرار داد و توقعات را در حد و
  باید با افراد مدارا و تساهل پیشه کرد و آنها را همیشه منزه از خطا و لغزش ندانست.

مدارا در اندیشه اسلامی عبارت است از نادیده انگاشـتن و اغمـاض اعمـال ناشایسـت     
ر مسـائل  هـاي مختلـف، مـدارا د    دیگران به همراه عفو و تخفیف خطا کننـدگان در عرصـه  

شخصی و نیز مسائل اجتماعی (که در تقابل با حقوق دیگران نیست) و در چگونگی ترویج 
هاي دینی توصیه شده است و ترك آن ممکن اسـت بـه پراکنـدگی مـردم و      اسلام و ارزش

ناهنجاري خشونت بیانجامد. یک مکتب و یا یک معلم مهربان و دلسـوز و در عـین حـال    
فهمد ولی بسیاري از آنهـا را بـه روي خـود     که همه چیز را میپخته و حکیم با وجود این 

                                                                                                                                        
این شهرها و آبادیهایی است که ما آنها را هنگامی که ستم کردند هلاك نمودیم؛ و بـراي هلاکتشـان موعـدي قـرار      .1

  ).گیرند بینند، و عبرت نمی هایش را با چشم می انهدادیم! (آنها ویر
ا واي بر شـما   کوبیم تا آن را هلاك سازد؛ و این گونه، باطل محو و نابود می بلکه ما حق را بر سر باطل می .2 شود! ام

  .کنید از توصیفی که (درباره خدا و هدف آفرینش) می

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
3.

25
.1

2.
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

07
 ]

 

                            11 / 28

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.13.25.12.1
http://pnmag.ir/article-1-958-en.html


 1398پاییز و زمستان  25نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره  پژوهش///  302

). تـا آنهـا کـه    173کنـد (قـدردان ملکـی،     گیرد و با متربی مدارا می آورد و سخت نمی نمی
اند تربیت شوند و از مکتب او فرار نکنند. پیامبر رحمت در روز فتح مکه در  شایسته تربیت

هـا را بگیـرد فرمـان عفـو      ها و قتل ارها و اهانتتوانست انتقام آز اوج اقتدار سیاسی که می
ـم     «گذشت عمومی صادر نمود و از تقصیر همگان (جز اندکی)  ه ـت لَ نْ ل ـه حمۀٍ منَ اللَّ ا رِبم فَ

َلو و ْنت یظَ فظَاًّ کُ َقلَبِْ غل فضَوُّا الْ لک منْ لاَنْ وح ففاَع م ه نْ رْ ع ف تغَْ اسو م ه م لَ ه ر شاَوِ ـی  و رِ  ف م ـأَ   الْ
ذاَ مت فَإِ زَ لْ ع توَکَّ ه علَى فَ ه إنَِّ اللَّ تَ یحبّ اللَّ ْینَالم ّلکخـویی و   )، ایـن نـرم  159عمـران،   (آل »و

انعطاف پیامبر در پرتو رحمت و لطف پروردگار است پس (مدبرانه) از تقصـیر آنهـا بگـذر،    
مرزش کن و با آنهـا مشـورت کـن امـا     آنها را مشمول عفو خود گردان و براي آنها طلب آ

 ـ ن کـه خداونـد متـوکلان را    تصمیم نهایی را خودت بگیر و با توکل بر خدا قاطعانه اجرا ک
  دوست دارد.
رسد یکی از مهمترین جهش کمی و کیفی و تحول شگرف در عصـر بعثـت و    به نظر می

تربیتی اسلام  بپیوستن شمار زیادي به رسول خدا همین مدارا و آسان گیري است که مکت
هاي اجتماعی داشته است که اشاره به برخـی   و پرچمدار آن در ابعاد مختلف نسبت به گروه

  از موارد آن در اینجا لازم است:
  

  الف) مدارا با اهل کتاب
خداوند، پس از آنکه منطق و استدلال بـا اهـل کتـاب کارسـاز نشـد و از مباهلـه نیـز        

که ایشان را به جمـع شـدن در زیـر لـواي توحیـد      بل ،آنها را رها نساخت خودداري کردند
 »وبیـنَکُم أَلَّـا نَعبـد إِلَّـا اللَّـه ...      بیننََـا  سواء کَلمۀٍقُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ تَعالوَا إِلَى « .دعوت کرد

آموزد کـه اگـر کسـانی حاضـر نبودنـد در تمـام        . این بینش الهی به ما می1)64عمران،  آل(
مقدس با شما همکاري کنند بکوشید در اهداف مهم مشترك همکاري آنها را جلـب   اهداف

  اي براي پیشبرد اهداف مقدستان قرار دهید. کنید و آن را پایه

                                                                                                                                        
  .و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم بگو: اي اهل کتاب! بیایید به سوي سخنی که میان ما .1
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جادلوُا أَهلَ الْکتَابِ إِلَّا بِالتَّی هی أحَسـنُ  «مجادله با اهل کتاب نیز باید ملایم باشد:  ولَا تُ
قوُلوُاموا منهْم إِلَّا الَّذینَ ظَلَ نَّا ... واینها بخشی از دسـتورهاي انبیـاء و    .1)46عنکبوت، ال( »آم

اند و آمادگی بیشتري براي برخورد منطقی دارند لذا مجادله و مباحثه  کتب آسمانی را شنیده
با آنها باید به روشی که از همه بهتر است صورت گیرد. چون هدف تفوق طلبی نیست بلکه 

هاي صـلح و همزیسـتی    پیمان kتأثیر کلام در اعماق روح طرف مقابل است.پیامبر نفوذ و
مسالمت آمیزي با اهل کتاب امضا کرد (مثل یهودیان در سال اول هجـرت و یـا مسـیحیان    

احمـدي میـانجی،   ( کـرد  نجران) و به آن متعهد بود مگر آنکه طرف مقابل آن را نقـض مـی  
حکومـت   ،خت جزیه به صورت اهـل ذمـه در آینـد   اهل کتاب هنگامی که با پردا ).3/56

اسلامی موظف است آنها را از هر گونه تعرض و آزاري مصون بدارد و از آزادي اعتقـاد و  
ي  توانـد زمینـه   هاي حکیمانه مـی  ها و حمایت این طرد نکردنکند لذا مراسم و .. برخوردار 

  ها و هدایت آنها را فراهم سازد. نرم کردن دل
زکات کسانی هستند که به خاطر ایجاد الفت و محبت بـه آنهـا زکـات    یکی از مصارف 

قَات للْفُقَـراَء ... والْمؤَلَّفَـۀِ قُلُـوبهم ...   «شود.  داده می ّدا الصو آن مفهـوم  2)60توبـه،  ال( »إِنَّم .
وسیعی دارد و تمام کسانی را که با تشویق مالی از آنها به نفع اسلام و مسلمین جلب محبت 

  ).8/20مکارم شیرازي، گیرد ( شود را در بر می می
  

  انب) مدارا با منافق
تعداد قابل توجهی بودند که به خاطر مصلحت، ظاهر اسـلام را پذیرفتـه بودنـد     منافقان

هـاي آنهـا،    ولی در قلب خود به شرك و کفر خود باقی مانده بودند. خداوند در برابر توطئه
داد و براي خنثی کردن خطرات آنها حتی سـوره   یش میخو kهشدارهاي لازم را به پیامبر

ها خیلی حساب شده بود و با آنها هوشمندانه مدارا  منافقین را فرو فرستاد ولی عکس العمل
                                                                                                                                        

  .با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنان که ستم کردند .1
کشـند، و کسـانی کـه بـراي      کاتها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که براي (جمع آوري) آن زحمت میز. 2

تشان اقدا شود م میجلب محب.  
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شد، بلکه توبه کنند و یا دشمنی و کینه خود را برملا کنند و مسلمانان به کفر و شرك آنها پـی   می
را بـه سـاده لـوحی مـتهم      kها نگـردد. مـثلاً پیـامبر    ديببرند و اسلام متهم به از بین بردن خو

داد که اذُن به معناي ساده لـوحی نیسـت بلکـه بـه معنـاي       کردند و قرآن به راحتی پاسخ می می
هاي مؤمنین و ترتیب اثر دادن بـه آنهاسـت و ایـن بـه نفـع شماسـت (طباطبـائی،         شنیدن حرف

  .1)61توبه، ال( »... لکَمُ خیَرٍ أذُنُُ قلُْیّ ویقوُلوُنَ هو أذُنٌُ ومنهْم الذَّینَ یؤذْوُنَ النبَِّ«). 9/325
ذیَفه کـه آنهـا را    kقصد ترور پیامبرمنافقان در جنگ تبوك  را داشتند و حضرت به ح

شناخته بود فرمود از افشاي راز آنان خودداري کن شاید توبه کننـد چـرا کـه در صـورت     
ر گردن یاران خـود  پس از قدرت، شمشیر ب kگفت محمدمجازات آنان، بیگانگان خواهند 

کشـیدند کـه خداونـد و     هـایی را مـی   آنها در حقیقت انتقام نعمـت  ).21/247زد (مجلسی، 
لهَّ وما نَقَموا إِلَّا أَنْ أغَنَْاهم ال«با فضل و کرم خود تا سر حد استغنا به آنها داده بود  kپیامبر

هنْ فَضْلم ُولهسرلی با این وجود آن چنان که سیره قرآن است راه بازگشت را به سـوي  و »و
بینی اسلام و اهتمام بـه   و این نشانه واقع )74توبه، ال( »فَإِنْ یتوُبوا یک خَیراً لهَم«آنان گشود 

گیري و شدت عمل نابجا است کـه حتـی راه آشـتی و     امر تربیت و مبارزه با هرگونه سخت
کردند بـاز گـذارده بلکـه از آنهـا      kافقانی که توطئه براي نابودي پیامبرتوبه را به روي من

  دعوت به توبه کرده است.
ـی از   ن همانند مسلمانان، رفتار میبا منافقا kپیامبر ُکرد. در دوران بیماري عبداالله ابن اب

کرد و در خواست وي را اجابت کرد و پیراهن زیرین خود را براي کفـن بـه    وي عیادت می
که اسیر شده بود بخشـید،   kان اینکه در جنگ بدر پیراهنش را به عباس عموي پیامبرجبر

فتنـد و  داد.ارسال پیراهن، قلوب گروهی از آنها را متوجه اسلام کرد و راه توبه را پـیش گر 
). منافق در صفوف مسلمین قرار دارد و بـه حکـم ظـاهر،    9/148اسلام آوردند (سبحانی، 
  کند). م است. (هرچند در باطن کارشکنی میمحکوم به تمام آثار اسلا

                                                                                                                                        
بـاور بـودن او    خوش«بگو: » باوري است! او آدم خوشگویند:  دهند و می بر را آزار میاز آنها کسانی هستند که پیام .1

 ».به نفع شماست
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با منافقان جهاد مسلحانه نداشت اگر هم دستور بـه جهـاد بـا آنهـا داده شـده       kپیامبر
 »الْمصـیرُ  وبِـئسْ  جهـنَّم  ومـأوْاهم یا أیَهّا النَّبِیّ جاهد الْکُفَّار والْمنَافقینَ واغْلظُْ علَیهِم «است. 

شکال دیگر مبارزه، غیر از مبارزه مسلحانه است مانند مذمت، توبیخ، 1)73ه، توبال( . منظور اَ
  ).8/57مکارم شیرازي، تهدید و رسوا ساختن آنها (

  
  ج) مدارا در مقام تشریع و قانونگذاري

هاي ستمگر نیست، فرمایشی بدون انعطاف و تبصـره   هاي الهی مانند فرمان حاکم فرمان
چرا که هدف، رسیدن به کمال است و انجـام فرمـان وسـیله تحقـق آن.      که باید اجرا شود،

تـري قائـل    بنابراین در مواردي که پیروي از آن مشقت شدید داشـته باشـد وظیفـه آسـان    
شود. از همـین روسـت کـه     شود و براساس حکمت، وضعیت مخاطب در نظر گرفته می می

شـود.   ن و افـراد نـاتوان برداشـته مـی    حکم روزه با تمام اهمیتی که دارد از بیماران، مسافرا
 »م الْیسرَ ولَا یریِد بِکُـم الْعسـرَ  بِکُ اللهَّ یریِد أخُرََ أیَّامٍ منْ فَعدةٌّ سفرٍَ ومنْ کَانَ مریِضًا أوَ علَى«
  .2)185بقره، ال(

ن آزاد با آزادي ازدواج با کنیزان تحت شرایط معین براي کسانی که قدرت ازدواج با زنا
یریِـد اللَّـه أَنْ یخَفّـف    « .شود ایمان ندارند در حقیقت یک نوع تخفیف و توسعه محسوب می

 نْکُمعقَ وخُل یفًاالْإِنْسپیامبر اکرم3)28نساء، ال( »انُ ضَع .k  افطار در سفر و قصر نماز مسافر
ابقه نداشته اسـت (حـر   س هاي پیشین کند که در امت را هدیه الهی بر امت خویش وصف می

. و اگـر بـراي وضـو    4)78حـج،  ال( »وما جعلَ علَیکُم فی الدیّنِ مـنْ حـرَجٍ  «). 3/54عاملی، 
جعلَ علَیکُم منْ حرَجٍ«کنید دسترسی به آب نداشتید تیمم  یل َّالله ریِدا یو رفـع  6ائده، مال( »م (

                                                                                                                                        
  .اي پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن، و بر آنها سخت بگیر! جایگاهشان جهنم است؛ و چه بد سرنوشتی دارند .1
خواهد،  ر یا در سفر است، روزهاي دیگري را به جاي آن، روزه بگیرد! خداوند، راحتی شما را میو آن کس که بیما .2

  .نه زحمت شما را! هدف این است که این روزها را تکمیل کنید
خدا میخواهد (با احکام مربوط به ازدواج با کنیزان و مانند آن،) کار را بر شما سبک کند؛ و انسان، ضـعیف آفریـده    .3

 ).(و در برابر طوفان غرایز، مقاومت او کم استشده؛ 
  .و در دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد .4
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کند  اینها همه یک قانون کلی را بیان می ).91توبه، ال؛ 17فتح، الحکم جهاد از نابینا و لنگ (
فرسـا   به نام قاعده لاحرج که احکام الهی در هیچ مورد به صورت تکلیـف شـاق و طاقـت   

  ).  4/377نیست (مکارم شیرازي، 
در برخی واجبات، مکلف بر یک عمـل لازم نشـده بلکـه بـین      واجبات و کفارات تخییري:
آید مثلا واجب است حاجی در ایـام تشـریق    سانی به شمار میچند عمل مخیر است که نوعی آ

(یازده، دوازده و سیزدهم) در منا توقف کند اما خداوند او را بـین کـوچ کـردن روز دوازدهـم و     
فمَنْ تعَجلَّ فی یـومینِ فلََـا إثِْـم علیَـه ومـنْ      «). 1/300م مخیر کرده است (قطب راوندي، سیزده
. یا در قربانی کردن به آنچه در تـوان اوسـت (شـتر،    1)203بقره، ال( »اتقَّىَ لمنِا إثِمْ علیَه تأَخَرََّ فلََ

بقـره،  ال( »فمَنْ تمَتعَّ باِلعْمرةَِ إلِىَ الحْجِّ فمَا استیَسرَ منَ الهْـديِ «گاو و گوسفند) مخیر کرده (همان). 
خود را بشکند، خداونـد بـه جـاي تعیـین یـک       کفاره قسم، اگر مسلمانی سوگند شرعی ).196

تـر   جریمه، وي را میان چند کفاره مخیر کرده است تا بر او گران نیاید و جریمـه خـود را آسـان   
بپردازد. طعام فقیر یا لباس پوشاندن به آنها یا آزاد کردن برده و در صورتی که قدرت مالی بـراي  

  ).89مائده، الروزه بگیرد (هاي یاد شده نداشت سه روز  اداي یکی از جریمه
برخی واجبات یا کفارات به صـورتی قـرار داده شـده کـه در      واجبات و کفارات ترتیبی:

هاي دیگري پیش روي او باشـد مـثلاً    صورت قدرت نداشتن مکلف بر یک گونه از آن، شکل
در کفاره صید براي کسی که در حال احرام است یا قربانی کردن شتر یا گاو و یـا گوسـفند و   

تواند شماري از فقیران را اطعام کند و اگر از عهده ایـن نیـز بـر نیایـد      صورت عدم تمکن می
). یا اگر حاجی بر قربانی توانـا  3/369) (طبرسی، 95مائده، التواند چند روز روزه بگیرد ( می

وز ). یا کفاره ظهار که آزاد کردن برده یا شصـت ر 196بقره، النباشد باید ده روز روزه بگیرد (
کفاره قتل خطـایی پرداخـت دیـه     ).9/392و یا اطعام شصت فقیر (طبرسی،  روزه پی در پی

کامل به بازماندگان مقتول و آزاد کردن یک برده مؤمن و اگر نتوانست دوماه پی در پـی روزه  

                                                                                                                                        
و هر کس شتاب کند، (و ذکر خدا را) در دو روز انجام دهد، گناهی بر او نیست، و هر که تـأخیر کنـد، (و سـه روز     .1

  .انجام دهد نیز) گناهی بر او نیست
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کنند که حکم خطا، نسـیان،   در حدیث معروف به حدیث رفع تأکید می kپیامبر ).92نساء، ال(
  ).  3/35است (منصور علی ناصف،  عدم طاقت و اضطرار برداشته شده اکراه، جهل،
آیـد   گاه وضعیت خاصی براي برخی افراد پیش مـی  گیري با رفع یا تبدیل احکام: آسان

که خداوند یا اصل تکلیف را برداشته یا آن را به حکمی دیگر تبـدیل کـرده اسـت.مثلاً در    
یا اگر کسی به گناه وادار شد   ).173بقره، الشود ( اضطرار، حرمت خوردن مردار برداشته می

بخشد چنانکه اظهارات شرك آمیز را در زیر شـکنجه مشـرکان بخشـید     خدا آن گناه را می
  ).  6/597: طبرسی،  و نیز نکـ 106نحل، ال(

یا پیامد آن انـدك  اي ندارد  اگر کسی به خطا بسیاري از کارها را مرتکب شد یا مواخذه
 »قُلُـوبکُم  تَعمّـدت  مـا  کـنْ ولَیس علَیکُم جنَاح فیما أخَطَْـأْتُم بِـه ولَ  «. )2/466است (کلینی، 

ترك واجب یا ارتکاب حرام از روي فراموشی مؤاخذه نـدارد. قـرآن ایـن     .1)5حزاب، لا(ا
ربنَّـا لَـا   «). 1/305کنـد (حـویزي،    نان چنین تعقـل مـی  مطلب را در قلب دعا از زبان مؤم

. اسلام در اجراي حدود نیـز گـاهی بـا مجـرم     2)286 بقره،ال( »اخذْنَا إِنْ نَسینَا أوَ أخَطَْأْنَاتُؤَ
بـر او جـاري   خوار یا سارق پیش از دستگیري توبـه کنـد حـد     کند مثلاً اگر روزه مدارا می

  ).  8/16شود (حرعاملی،  نمی
ده بلکه با بردبـاري  تعزیرات مجازاتی است که بر خلاف حدود در شرع میزانش مشخص نش

نقل شده که از خطاي افراد شـریف و صـاحب    kبیشتر به حاکم شرع موکول شده مثلاً از پیامبر
  ).96؛ ابن شعبه حرانی، 2/446 شخصیت و افراد داغدیده اغماض شود (ابوداود،

تواند اسلامش را در ظـاهر تکـذیب کنـد و     اگر جان و شرف انسان به خطر افتد مسلمان می
 و نیز نکــ :  283عمران،  آل( »ةًإلِاَّ أنَْ تتَقَّوُا منهْم تقُاَ ...لاَ یتخَّذ المْؤمْنوُنَ الکْاَفریِنَ أوَلیاء«د تقیه کن

                                                                                                                                        
ا گناهی بر شم .1 ه آنها را به نام دیگران صـدا مـی   زند (و بی ا نیست در خطاهایی که از شما سرمیامزنیـد)، ولـی    توج

  گویید (مورد حساب قرار خواهد داد)؛ آنچه را از روي عمد می
  .پروردگارا! اگر ما فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه مکن .2
ت و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هـر کـس چنـین کنـد، هـیچ      افراد باایمان نباید به جاي مؤمنان، کافران را دوس .3

شود)؛ مگر اینکه از آنها بپرهیزید (و بـه خـاطر هـدفهاي     اي با خدا ندارد (و پیوند او بکلیّ از خدا گسسته می رابطه
  ).مهمتري تقیه کنید
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ها به شدت نهـی   مبالاتی در برابر انحراف انگاري و بی لبته در قرآن از سهلا ).3/153طباطبائی، 
فرهنگ و رسوم جاهلی و باطل، تجاوز به حقـوق   هاي ظلم و ستم، عرصه ).9قلم، الشده است (

هاي سـازمان یافتـه از مـواردي     ها و ارتداد و امنیت و توطئه بیت المال، انحرافات دینی و بدعت
  ).214است که مدارا در آن براساس اسلام و سیره نبوي روا نبود (قدردان قراملکی، 

  

  فطري بودن تعالیم دین ـ3
حق داشته چون کمال و پایـداري بـه همـراه دارد و از     انسان به طور فطري گرایش به

باطل گریزان است چون نقص و عدم ثبوت را در بر دارد. به همین جهـت اسـت کـه همـه     
قم وجهـک   «. شـوند  ها و افراد براي دفاع از عملکردشان به مفهوم حق متوسل مـی  گروه فَـأَ

 ـ( »اللَّـه ...  لخَلْـقِ  تَبدیلَ لَا علَیها النَّاس فطَرََ التَّی اللهَّ فطرَْتللدیّنِ حنیفًا  . تمـام  1)30روم، ال
) به دینی باشد که مبتنی بـر خلقـت اسـت، یعنـی خـداي       توجهت با حق گرایی تمام (حنیفاً

  حکیم جهان تشریع را بر پایه جهان تکوین قرار داده است.  
). طیبات (آنچه را طبع سـلیم  157عراف، لا(ا »م الخَْبائثَیحلُّ لهَم الطَّیِّبات ویحرمِّ علَیهِ«
باشد را بر آنهـا تحـریم    شمارد و آنچه خبیث و تنفر آمیز می پسندد) براي آنها حلال می می
اي دین موافق فطرت انسانی است. و هیچ یـک بـرخلاف    تمام معارف و احکام پایه کند. می

. اعتقاد بـه  2)10(ابراهیم،  »فَاطرِ السّماوات والْأرَضِ أَفی اللهَّ شَکّ«نیست. مقتضاي فطرت 
  خالق جهان آفرین سزاوار شک نیست امري بدیهی و فطري است.

جعلوُا للهَّ أَنْدادا وأَنتُْم تَعلَمـونَ « . این علم که با انکـار ظـاهري تـوأم    3)22بقره، ال( »فَلَا تَ
وفی الْـأرَضِ آیـات للْمـوقنینَ     « ).128(شیروانی، است همان معرفت فطري به توحید است 

 کُمی أَنْفُسفروُنَ أَفَلَاوصگونه که کل هستی را عرصه . قرآن همان 4)21و  20ذاریات، ال( »تُب
داند، گرایش معنوي و ثابت در روح انسان  هاي هدایت کننده به سوي خدا می آیات و نشانه

                                                                                                                                        
 .را بر آن آفریده پس روي خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها .1
  .است آیا در خدا شک است؟! خدایی که آسمانها و زمین را آفریده .2
  .دانید این، براي خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که میبنابر .3
 بینید؟ و در وجود خود شما (نیز آیاتی است)؛ آیا نمی*  و در زمین آیاتی براي جویندگان یقین است .4
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  ).22/436اوند هدایت کرده است (مطهري، اند که به سوي خدد هایی می را نیز واقعیت
ملازمت و مواظبـت   1)105مائده، ال( »... یا أیَهّا الَّذینَ آمنوُا علَیکُم أَنْفُسکُم«آیه قرآن با 

  ریب لَا الْکتَاب لکذَ« ).162داند (جوادي آملی،  هاي معنوي را الزامی می از جان و گرایش
یهى فدینَ هتَّقلْماي از تقوا (تسلیم در مقابل حق) در وجـود انسـان    . تا مرحله2)2بقره، ال( »ل

نباشد محال است انسان از هدایت بهره گیرد علاوه بر فاعلیت فاعل قابلیت قابل در هدایت 
و بالاخره با فطـرت گریـزي جمعـی، خطـر      ).1/99تشریعی شرط است (مکارم شیرازي، 

هـاي گذشـته مثـل نـوح، عـاد و       آید چنانکه باعث هلاکت قـوم  غ جامعه میهلاکت به سرا
  .3)70توبه، ال( »یظْلمونَ أَنْفُسهم کَانوُا کنْفَما کَانَ اللهَّ لیظْلمهم ولَ« ابراهیم شد.

  
  جوي انسان هاي مبتنی  بر فطرت حقیقت روش

هاي ظریف و  ن کریم از روشخداوند در سرمایه گذاري بر روي سرشت انسانی در قرآ
  دلنشینی براي جذب و هدایت مخاطبین بهره برده است.  

  
  گفتگوـ  پرسشگري ـ1

جویی به طور فطري در انسان گذاشته شده که با تحریـک   گري و حقیقت غریزه پرسش
اي حکیمانه از این ظرفیت بهـره   شود و قرآن به گونه دهی مثبت شکوفا می و تقویت و جهت

سؤال کردن، عرصه مفیدي براي به تکاپو انداختن ذهن و قوه ابتکـار در جهـت   برده است. 
تـري   هاي روشـن  ها و معانی نو و خارج شدن از حالت رکود و جمود است و افق خلق ایده

 ـ إِنَّمـا قُلْ هلْ یستوَيِ الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا یعلَمونَ « دهد. را در پیش روي قرار می  ذَکرَُّیتَ
). سوال فوق، عظمت مقام آگاهان را از ناآگاهان هم در پیشگاه خدا 9زمر، ال( »الْأَلْبابِ أوُلوُ

این شیوه مؤثر خودجوش  ).19/414سازد (مکارم شیرازي،  روشن میو هم در پیش مردم 

                                                                                                                                        
 .اید! مراقب خود باشید مان آوردهکسانی که ای يا .1
  .آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه هدایت پرهیزکاران است .2
ا خودشان بر خویشتن ستم می .3 کردند خداوند به آنها ستم نکرد، ام.  
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ت در آیـا  ).64ـ60نمل، الیابیم ( سوال و استفهام را در سوره نمل نیز در طی چندین آیه می
  سوره انعام نیز سه پرسش شرطی مطرح گشته است.   48تا  40

. پرسـش اول ایـن   »قُلْ أرَأیَتَکُم إِنْ أَتَاکُم عذاَب اللهَّ أوَ أَتتَْکُم السّاعۀُ أغََیرَ اللهَّ تَدعونَ«
آیه براي بیدار کردن فطرت به خواب رفته انسان است که در حـوادث فقـط خـدا را بـراي     

قُلْ أرَأیَـتُم إِنْ أخََـذَ اللَّـه سـمعکُم     « .کند خواند و شریکان خدا را فراموش می فرا می نجات
. پرسـش دوم:  1)46نعـام،  لا(ا »یـأْتیکُم بِـه   اللَّـه  غَیـرُ  إِلهَ منْ قُلوُبِکُم وأَبصارکُم وختََم علَى

تواند این  طلبد که جز خدا نمی اوري میها را به د هاست و انسان درباره از دست دادن نعمت
قُلْ أرَأیَتَکُم إِنْ أَتَاکُم عذاَب اللهَّ بغتْۀًَ أوَ جهرةًَ هلْ یهلَک إِلَّـا  «ها را به شما بازگرداند.  نعمت

ها توانایی دفـع و رفـع عـذاب از شـما را      . پرسش سوم: بت2)47نعام، لا(ا »الْقوَم الظَّالمونَ
بنابراین راه نجات منحصر به ایمـان آوردن   ند بنابراین دلیلی ندارد که به آنها پناه ببرید.ندار

  ).48نعام، لابه خداوند و اصلاح خویشتن است (ا
؛ 72و  71؛ قصص، 59هاي دیگر نیز آمده از جمله یونس،  هاي شرطی در سوره پرسش

ــاطر،  ــر، 40ف ــاف، 52؛ فصــلت، 38؛ زم ــک، 10؛ احق ــال 30 و 29و  28؛ مل ــه دنب . و ب
هـاي   هـا و هنجارهـا و نگـرش    تأثیرگذاردن و بصیرت بخشی در مخاطبان است تـا ارزش 

خاص الهی یعنی توحید، نبوت، معاد را به عنوان نیازهاي اصلی و اصول انسانی دین الهـی  
گفتگـو در   ).57-43ها را انجـام دهـد (کـاملی،     پذیرفته و رفتارهاي متناسب با این ارزش

ري براي رسیدن به یک هدف روشن یعنی کشف حقیقت و کمال انسان است. یکی قرآن ابزا
ترین آیات قرآن گفتگوهاي پیامبران بزرگوار الهی با قومشان است که در خـلال   از پر دامنه
هاي اهل باطل را به تفصـیل مشـخص    توان به خوبی جبهه حق را شناخت و ویژگی آن می
ا مبارزه فرهنگی و اعتقادي حضرت ابراهیم است که در ترین این گفتگوه ز پر جاذبها نمود.

  شود. هاي گوناگون منطقی نمایان می قالب مناظره
                                                                                                                                        

(که چیـزي را نفهمیـد)،    به من خبر دهید اگر خداوند، گوش و چشمهایتان را بگیرد، و بر دلهاي شما مهر نهد«بگو:  .1
  »؟چه کسی جز خداست که آنها را به شما بدهد

ت      «گو: ب. 2 به من خبر دهید اگر عذاب خدا بطور ناگهانی (و پنهانی) یا آشکارا به سراغ شـما بیایـد، آیـا جـز جمعیـ
  »شوند؟ ستمکار هلاك می
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یـا أبَـت   «اش آغاز گردید  چینی لازم، از خانواده اولین برخورد شرك ستیزانه ابراهیم با زمینه
عمسا لاَ یم دبَتع مرش (به اصـطلاح) کـه از سـران و    ). بعد از مناظره با پد43و  42(مریم،  »... ل

مبلغین بت پرستی بود، به سراغ مردم و هم کیشان پدرش رفت و به دفعـات مختلـف و سـالیان    
و با طرح سؤالاتی اذهان آنها را در مسـیري کـه    )52و  51نبیاء، لامتمادي با آنها محاجه کرد (ا

تـایج عقایـد انحرافـی و    داد و ضمن گرفتن اعتراف از آنهـا، ن  نمود حرکت می خویش ترسیم می
ساخت  نمود و بدین شیوه آنها را متوجه گمراهی و ضلالت خویش می تقلیدي آنها را گوشزد می

اي  ابراهیم با طرح و برنامـه  ).4/193؛ طبرسی، 32ـ8/31و نیز نکـ : طوسی،  82ـ69شعراء، ال(
تمام طـول کشـید و بـا    اي را با ستاره پرستان ترتیب داد که طی یک شبانه روز  ماهرانه، مناظره

هاي سماوي و به افول نشاندن آنهـا مـردم را متوجـه تنهـا پروردگـار هسـتی بخـش         ابطال الهه
 مـنَ  أنََـا  وماإنِیّ وجهّت وجهیِ للذَّي فطَرََ السمّاوات والأْرَض حنیفاً «). 79ـ75نعام، لانماید (ا می

زدودن زنگار شرك از فطرت آلوده آنهـا و معطـوف سـاختن     و با این شیوه درصدد1»المْشرْکِینَ
  ).  3/360؛ مغنیه، 3/56آید (حقی،  شان بر می رت خداییایشان به فط

در واقع ابراهیم به طریق موافقت با خصم احتجاج منطقی خویش را در بطلان اعتقادات 
سازد تا توالی فاسد  دارد و نظرات و افکار آنها را متوجه خودشان می پرستان بر پا می ستاره

بقـره،  الاحتجاج ابراهیم با نمـرود (  ).112پور،   بر ایشان آشکار گردد (فلاحعقاید آنها کاملاً
) و آشکار ساختن دروغ وي از طریق استدلال نیرومندش او را مبهوت ساخت به ناچار 258

  ).2/635؛ طبرسی، 2/351بائی، طدم فروبست و در انتظار فرصت انتقام نشست (طبا
  

  حسنه موعظه ـ2
 ).572(راغب اصفهانی،  »هشدار و منع همراه با بیم و ترساندن است«موعظه از نظر معنا 

مبناي طراحی این روش دعوت، تحریک احساسات مخاطب است، جهت پذیرش یک پیام 
 ربِّـک  سـبِیلِ ادع إِلَـى  « تا از کجی و پلیدي دست بکشد و به راسـتی و خـوبی دل ببنـدد.   

                                                                                                                                        
  .ایمان خود خالصم؛ و از مشرکان نیستم من روي خود را به سوي کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده؛ من در .1
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بایـد حسـنه باشـد بـه     ). علت اینکه موعظه 125نحل، ال» (... الحْسََنَةِِ واَلمَْوعِْظَة کمَْةِباِلحِْ
خاطر حسن اثر آن در احیاي حق است و آن وقتـی اسـت کـه واعـظ خـودش بـه آنچـه        

گوید عمل کند و در نصیحت خود حسن خلق نشان دهـد تـا کلامـش در دل شـنونده،      می
  .)12مورد قبول بیفتد (طباطبائی، 

 لعَلَّـه  لیَنًِّـا  قوَلًـا  لَـه  فقَوُلَـا  طغَىَ إنِهَّ فرعْونَاذهْبا إلِىَ «به بیان قرآن به موسی و هارون که: 
ها یکسان نیستند و همه از تـوان درك مسـائل    . همه انسان1)42و  41(طه،  »یخشْىَ أوَ یتذَکَرَُّ

از دل و احساس و عواطف برخوردارنـد   برهانی و تجزیه و تحلیل عقلانی را ندارند ولی همه
کند و نیاز بـه تحریـک دارد تـا از     ها مقاومت می گردد و در برابر هدایت که سخت و بیمار می

تواند سبب ایـن   می  خواب غفلت بیدار شود و به سوي خیر و سعادت رهنمون گردد و موعظه
بـا کلمـه موعظـه و     آیـه از قـرآن   25دگرگونی در احوال عموم آدمیان شود. ایـن روش در  

إنَِّ اللَّـه  «و از این جهت، خداوند اولین موعظه کننـده اسـت.    مشتقات بدان تصریح شده است.
ِبه ُظکُمعاّ یمعـ«و قرآن حکیم یک پیام هشدار آمیز خواهـد بـود.   2)58نساء، ال( »... ن  ذاَه ـانٌ  بی
ى ودهلناَّسِ وینَ موَعْظِةٌَلَّتقْلموظیفه پیامبر .3)138ران، عم آل( »لk     .نیز موعظـه کـردن اسـت

  .4)63نساء، ال( »وعظهْم ... عنهْم فأَعَرضِ قلُوُبهِمِ فی ما اللهَّ یعلمَ الذَّینَ ئکأوُلَ«
کیم و دانشـمند  حلقمان  توان در بیانات لقمان مشاهده نمود. اجرایی موعظه را می  شیوه

شرِْك بِاللهَّ«ر است. گ به تعبیر قرآن موعظه (لقمان،  »وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنه وهو یعظهُ یا بنَیّ لَا تُ
نی«در ابتدا لقمان با وجود برخورد محبت آمیز  .5)13 خواسته تا حواس فرزندش را به  »یا ب

که ستم به پیامش جلب کند و او را از شرك بر حذر دارد و بلافاصله نتیجه عملی شرك را 

                                                                                                                                        
ر شود، یا (از خدا) بترسد*  بسوي فرعون بروید؛ که طغیان کرده است .1   .اما بنرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکّ
کنید، به عـدالت   دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوري می خداوند به شما فرمان می. 2

  .دهد کنید! خداوند، اندرزهاي خوبی به شما میداوري 
  .این، بیانی است براي عموم مردم؛ و هدایت و اندرزي است براي پرهیزگاران .3
 .داند. از (مجازات) ِ آنان صرف نظر کن! و آنها را اندرز ده آنها کسانی هستند که خدا، آنچه را در دل دارند، می .4
پسـرم! چیـزي را   «گفـت:   ـ  کـرد  در حالی که او را موعظه میـ   لقمان به فرزندش به خاطر بیاور) هنگامی را که ( .5

  .همتاي خدا قرار مده
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إنَِّ «کنـد،  دهد تا بتوانـد نگـرش توحیـدي را در وجـود او تثبیـت       خویشتن است تذکر می
یم ظع م ركْ لظَلُْ ّتقویت نگرش به معاد بـه انسـان آمـادگی انجـام رفتارهـاي مناسـب        .»الش

 ...حَبَّةٍ ثْقَالَ یا بنَیّ إِنهَّا إِنْ تَک م«بخشد که بایستی مراقب بود و کنترل بر اعمال داشت.  می
. بالاخره لقمان با تحریک عواطف فرزندش او را به سوي رفتـار  1)16(لقمان،  »لطَیف خَبِیرٌ

هـا و نفـوذ    بـراي تسـخیر دل   خوانـد.  و اعمال خاص، نماز، امر به معروف و اعتدال فرا می
، نحـوه  سخن حق در افکار دیگران، تنها توسل به استدلالات قوي و نیرومند کـافی نیسـت  

گـذارد. اقنـاع عقـل و     ترین اثر را در این مرحله می ي بحث عمیق برخورد با طرف و شیوه
فکر به تنهایی کافی نیست باید عواطف اقناع گردد کـه نیمـی از وجـود انسـان را تشـکیل      

  ).16/327دهند (مکارم شیرازي،  می
  

  ) تذکر (بیداري)3
در پس دانسـتن و آگـاهی یـافتن از    انسان براساس فطرت کنجکاو است و از بدو تولد 

کند. دانستن علاوه بر اینکه پاسخی است به درخواسـت و   جهانی است که در آن زندگی می
توانـد زنـدگی او را    بخشد حاوي آثار و فوائدي است که مـی  میل فطري و به او آرامش می

هـاي   زمینـه  هـا در  تر سازد.انسان امروزه در انبوهی از اطلاعات و پیشـرفت  بهتر و سازنده
مند نیست وگرنه بایـد از   برد ولی از همه آثار و فوائد این علوم بهره مختلف علمی به سر می

شد نه اینکه بـر معضـلاتش افـزوده شـود واقعیتـی کـه بشـر         مشکلاتش هر روز کاسته می
امروزي با آن روبروست.گاه باید آنچه را فرد به آن علم دارد براي او باز گفت. یـا علـم او   

خاصیت شده است و اثر خودش را از دست داده و یا آن را فراموش کرده و به بایگانی بی 
داند که علمش را دارد و دچار غفلت و نسـیان گشـته اسـت.این سـخن      سپرده است و نمی

  مردود است که گفتن یا شنیدن همواره باید معطوف به حرف تازه باشد.

                                                                                                                                        
اي از) آسمانها و زمـین   پسرم! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی (کار نیک یا بد) باشد، و در دل سنگی یا در (گوشه .1

  .داوند دقیق و آگاه استآورد؛ خ قرار گیرد، خداوند آن را (در قیامت براي حساب) می
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ق علم و آگاهی حل شود. آنچه مایه هبوط هاي آدمی همه زاده جهل نیست که از طری دشواري
توجه به کید شیطان بـود  و آنچه نداشت  »و علمّ آدم الاسماء کلها«آدم شد جهل نبود او علم داشت 

لُ فنَسَـی ولَـم   قبَ منْ آدمولقَدَ عهدِناَ إلِىَ « بود و همین عامل وسوسه پذیري و شکستن عزم او شد.
کنـیم.   . مهمتر از میزان آگاهی، آن است که چقدر از این علم استفاده مـی 1)115ه، (ط »نجَدِ لهَ عزمْا

پس تذکر دو گونه ثمره دارد: علم فراموش شـده را بـه یـاد     ها. بیداري یعنی کاربردي کردن آگاهی
انگیزد. به سـخن دیگـر، تـذکر     کند و برمی خاصیت را زنده می آورد و علم فراموش نشده اما بی می

  ).150کند (باقري،  ا که در سر مدفون شده در دل مبعوث میعلومی ر
هـایی   در اصل تمام آیات انذار و بشارت و هشدارهاي قرآن براي بیدار ساختن انسـان 

رود. اگـر زلزلـه    ایستد، نه می نه می ،اند. انسان خواب خبري فرو رفته است که در خواب بی
برد. از همین رو قرآن  ل بیاید اول او را میشود و اگر سی بیاید اول خانه بر سر او خراب می

 »فَـذَکرّْ إِنَّمـا أَنْـت مـذَکرٌّ    «کنند.  ها را هشیار می کند که انسان از انبیاء با عنوان مذکر یاد می
 ربِّـه  إِلَـى  اتخََّـذَ  شَـاء  فَمـنْ   ةٌتَذْکرَ ذهإِنَّ ه«گیرد.  . و قرآن نیز تذکره نام می2)21غاشیه، ال(
معارف کلی دین اعم از معارف فطري و دستورات عملی در فطـرت   .3)29نسان، لا(ا »یلًسبِ

فرمایند نقش یادآوري و تـذکر دارد.واژه ذکـر و    انسان غرس شده است و آنچه پیامبران می
هـاي گونـاگون بـه کـار رفتـه اسـت        بار در قرآن کریم در قالب و شکل 266مشتقات آن 
توانـد   دهد که یادآوري می رد فراوان این واژه در قرآن نشان می). کارکذیل ذکر ،(عبدالباقی

تفکر، تعقل، تفقه، تـدبر هـر کـدام مراحـل و      یک ابزار تأثیرگذار در فعالیت ارتباطی باشد.
هاي ما را از جهان هستی پردازش نموده و همچـون   باشند که ادراکات و دریافت منازلی می

  د تا آنجا ذخیره گردد.سپار جواهري آراسته به صندوقچه دل می
بدیهی است که ذخایر ارزشمند همواره مورد طمع و دسـتبرد راهزنـان هسـتند. ذخـایر     
آنگاه در امان خواهد بود که توسط نگهبانانی هم از درون و هم از بیرون حفاظت شود. ذکر 
                                                                                                                                        

ا او فراموش کرد؛ و عزم استواري براي او نیافتیم .1 پیش از این، از آدم پیمان گرفته بودیم؛ ام!  
ر دهنده .2 ر ده که تو فقط تذکّ   .اي پس تذکّ
  .گزیند این یک تذکر و یادآوري است، و هر کس بخواهد (با استفاده از آن) راهی به سوي پروردگارش برمی .3
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کنـد و   به مثابه نیروي حفاظتی است که از جواهرات در خزانه دل حراست و پاسداري مـی 
  ).283کشد (رهبري،  اومت بر ذکر، انسان را تا دایره عظمت، هدایت و ارشاد میمد

بـرد و او را   هاي بیکران او، انسان را از غفلت بیـرون مـی   یاد خداي سبحان و نعمت یاد حق:
کند و راه تربیت به سوي مقصد غایی را همـواره   متوجه عظمت حقیقت هستی و رحمت الهی می

. 1)41حـزاب،  لا(ا »یا أیَهّا الذَّینَ آمنوُا اذکْرُوُا اللَّـه ذکْـراً کثَیـراً   « ).271، سازد (دلشاد تهرانی می
خداوند را اسماي حسنا و صفات علیاست. اوست که صاحب تمام کمـالات و منـزه از هرگونـه    

دهـد و   ها سوق می ها و پاکی عیب و نقص است. و توجه به چنین حقیقتی روح انسان را به نیکی
سـازد (مکـارم    ت او مـی کند و آیینه وجود را مستعد تجلی صفا ها پیراسته می ها و زشتی بدي از

اي دارد  به همین دلیل است که از امام صادق روایت شده که هر چیز انـدازه  ).17/356شیرازي، 
شود کـه   و از برخی آیات استفاده می )498/ 2جز یاد حق که آن را حد و مرزي نیست (کلینی، 

  .2)19حشر، ال( »ولاَ تکَوُنوُا کاَلذَّینَ نسَوا اللهَّ ...«اند:  ن خدا را فراموش کردهکافرا
نحوه تمسک به این آیات، شبیه آیات تذکر است، در واقع آیات تذکر بـه جنبـه اثبـاتی    
مطلب اشاره دارد و این که ایمان به خدا، یادآوردن اوست نه معرفت ابتدایی نسبت بـه او و  

ان به جنبه سلبی مطلب اشاره دارد و این کـه کفـر ورزیـدن بـه خـدا و نفـی او،       آیات نسی
فراموش کردن خداوند است نه جهلی است که مسـبوق بـه هـیچ معرفـت و عملـی نباشـد       

  ).74ـ73(جوادي آملی، 
  

  نتایج مقاله
قرآن حکیم در صدد است تا تصویري مشخص از حق و نقطه مقابل آن یعنی باطـل  ـ 1

تـا کـه از    گرایی حکیمانه دعوت نموده اسـت  و همگان را پیوسته به حق و حقارائه نماید 
 هم و امور غیرواقعی به دور باشند. هرگونه و

جو و از باطل گریزان اسـت و دعـوت حکیمانـه قـرآن در واقـع       فطرت انسان حقـ 2

                                                                                                                                        
  .اید! خدا را بسیار یاد کنید ي کسانی که ایمان آوردها .1
 .همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و. 2
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  باشد. می جوي انسانی دعوت به فطرت اصیل خویشتن و در راستاي دعوت به روح حقیقت
آمادگی براي پذیرش حق در طبیعت انسان وجود دارد، تنها باید موانع برطرف شود ـ 3

موانعی مثل نداشتن قدرت تشخیص یا بصیرت، پیروي از هواي نفس و خودپرستی، تعصب 
  گرایی و جو زدگی و... تا اعراض از حق یا کتمان و التباس حق صورت نگیرد.

ه برانسان گذشته و توجه به تـاریخ، آن هـم   گرایی و پیگیري وقایع به ویژه آنچ واقع ـ4
تاریخ بهترین انسان ها مجموعه پرارزشی است از تجربیات و تقابل حق و باطل که سـبک  

  دهد.  زندگی حقیقی و درست را به ما نشان می
توان از مدارا و تساهلی که در جاي جـاي دسـتورات و احکـام قرآنـی، در راه      میـ 5

هاي موجود الهام گرفـت   عنوان امري مهم در توجه به واقعیترسیدن به حق، لحاظ شده به 
هاي تحمل را بالا برد تا به حق و اداي آن در جامعه امیدوار بود و زمینه گسترش  و ظرفیت

  گرایی را فراهم ساخت.   و پویایی حق
گرایی فطري بهره گرفت. گفتگو ابـزار   هاي متنوع و دلنشین در راه حق باید از روشـ 6
است براي رسیدن به حقیقت. موعظه اگر حسنه باشد در احیاي حق و قبول در دل  مناسبی

اي در بیداري و کـاربردي   گذارد و تذکر نقش ارزنده شنونده اثر مناسب از خود بر جاي می
  ها در یاد حق خواهد داشت. کردن آگاهی
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اول، زمخشري، محمود بن عمر، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجـوه التأویـل، چـاپ    . 16
  ق.1414 ،قم، مکتبه الاعلام الاسلامی

  .1388 ،72، شماره ، مجله معارف اسلامی»راه و رسم زندگی«نیا، محمد،  . سبحانی17
  تا. بی ،، چاپ اول، قم، موسسه امام صادقسبحانی، جعفر، منشور جاوید. 18
  .تا بی ،، تهران، دارالکتب الاسلامیهطباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن. 19
  .تا بی ،هران، انتشارات فراهانیدیگران، تطبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ترجمه هاشم رسولی و . 20
  .تا بی ،، بیروت، داراحیاء التراث العربیطوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن. 21
  .1387 ،نما ، چاپ اول، نشر هستیپور، مجید، ابراهیم در قرآن فلاح. 22
 .تا یب ،، دانشگاه اصفهان، دفتر دومقدردان قراملکی، محمدحسن، مجله خرد جاودان. 23

  .1371 ،ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه اکبر،  قاموس قرآن، چاپ . قرشی، علی24
  .ق1405 ،بخانه عمومی حضرت آیت االله مرعشیقطب راوندي، سعید بن هبه االله، فقه القرآن، قم، کتا. 25
  .1396 ،نا، چاپ اول، قم، انتشارات ماریهاي اجرایی آن کاملی، ابراهیم، اقناع در قرآن و شیوه. 26
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  .1394 ،54، فصلنامه قرآنی کوثر، شماره »هاي شرطی و اثر اقناعی آن مقاله پرسش«، همو. 27
  .ق1407 ،فاري، تهران، دارالکتب الاسلامیهکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، مصحح علی اکبر غ. 28
  .1374 ،وم، قم، المکتبه الاسلامیهچاپ س مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار،. 29
  .1360 ،، نشر کتابمصطفوي، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن. 30
  .1378 ،چاپ پنجم، تهران، انتشارات صدرا مطهري، مرتضی، مجموعه آثار،. 31
  .1393 ،چاپ شصتم، تهران، انتشارات صدرا ، انسان کامل،همو. 32
  تا. بی ،رات صدرا، تهران، انتشا، انسان و سرنوشتهمو. 33
  .1362 ،، چاپ سوم، تهران، انتشارات صدرا، حق و باطل. همو34
 .تا بی ،، بیروت، دارالعلممغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف. 35

  .1386 ،و دوم،تهران، دارالکتب الاسلامیهمکارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ سی . 36
  .تا بی ،نا بی ، بیروت، ل فی احادیث الرسوللاصولالجامع  التاجمنصور علی ناصف، . 37
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